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 پژوهشی آيين حكمت-فصلنامه علمی

  46، شماره مسلسل 9911 زمستانسال دوازدهم، 

 

 

 از منظر عرفان  يینقد حكمت متعالية صدرا

 نظریة اصالت وجودهاي خاص نقد

 
 
 
 

 19/1/2011تاريخ تأييد:                      12/7/2911 تاريخ دريافت:

 * * یعشّاق نیحس 

 ت ساا  فلساا   باا  عرفاا   از «تحقاا  در اصاا  و وداا د » نظرياا  ورود 1باا 

 مصادا    او گرفو. شكل فلس   در بزرگي تح ل ي زدهم قر  در صدرا متأ هين
 هام  عرف   در ك  «ود د» لابشرطي اول حقيقو داد: قرار م رد دو  را نظري  اين

 بار  پا   نداشو. س بق  عرف   در ك   امك ني خ ص ود دات دوم داشو؛ س بق 
 ايان  و شدند ب  ذات م د د و اصيل نيز امك ني خ ص ود دات او تعميم اس س

 صادرا متأ هين  نبا د.  معقا ل  و مقبا ل  ك  ب د آنه  ذاتي ود ب پذيرش مستلزم
 بار  يكاي  كرد: ارائ  پ سخ  دو اشك ل حل براي و ب د مت طن اشك ل اين ب  خ د

                                                 
 .(H.oshaq@iiet.ac.ir) یاسلام شهیپژوهشگاه فرهنگ و اند یعلم ئتیو عضو ه اریدانش *

نقد اصالت وجود  واصلی حكمت متعالیه صدرایی است  های بحث اصالت وجود از پایه .1

 .لذا دو عنوان كلی و جزئی برای مقاله مطرح شد ؛صدرایی نقد كلیت فلسفه صدرایی نیز هست

نظری گویند، پایه اصلی عرفان  ای كه امثال قونوی می وحدت شخصی وجود، به گونههمچنین 

به تثبیت دیدگاه  است و نگارنده در راستای تأیید همین دیدگاه، مقاله را ارائه كرده و مقاله نهایتاً

 آمده است.« منظر عرفان»لذا قید  ؛شود عرفا منتهی می
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 م دا د » و «ب  اذات  ا  د د وادب» تعبير دو در «ب  ذات» معن ي بين فر  اس س
هيچ  و ي ؛«از ي ضرورت» و «ذاتي ضرورت» بين فر  اس س بر ديگر و «ب  ذات

 خاا د آراي در را اضااطرابي اياان  و نب دنااد اشااك ل رافاا  پ سااخ  دو از ياا 
 خا د  تعمايم  از آثا رش  برخاي  در او  اذا  آورده اساو؛  ب  ود د صدرا متأ هين

 .اسو كرده نشيني عقب

 

اص  و ود د  فلس   و عرف    نقد فلس    ود دات امكا ني    :کليدي واژگان

   .حقيقو ود د

 پيشگفتار

  نا  با    متحق  اساو  و ب  ن   حقيقتشاسو  1م د د  ب  ملاك ذاتش «ود د»
« ودا د »م د ديو با   عروض حيثيتي بيگ ن  بر او و بر اين اس س اسن د وصف 

اسو. در فلس   صدرايي از ايان معنا   با  نظريا      « م  ه    »اسن د حقيقي و ا ى 
ش د؛ بر خلاف س ير حقا ي   مثال م هيا ت كا       ي د مي« اص  و ود د در تحق »

س اسن د وصاف م د دياو با  م هيا ت      بعرض ا  د د م د دند و بر اين اس 
اسو؛ زيرا م د ديتي ك  با  آنها  انتسا ب    « م  ه    »اسن دي اعتب ري و ا ى غير 

ي بد  وصف حقيقي م هي ت نيساو  بلكا  وصاف حقيقاي ودا د اساو كا          مي
حقيقتي بيگ ن  با  م هيا ت اساو. در فلسا   صادرايي از ايان معنا   با  نظريا           

 ش د. ي د مي« اعتب ريو م هي ت در تحق »

                                                 
موجود به معنای اول، معدوم نیست و موجوود  « الف»معنای متعدد ندارد، وگرنه مثلاً « موجود» .1

یك معنا دارد؛ هموان كوه   « موجود»اش ارتفاع نقیضین است.  نیست و این، لازمهبه معنای دوم هم 

یابد؛ ولی این  نقیض معدوم است. بله این معنای واحد گاهی به غیر، انتساب بالعرض و مجازی می

كند، بلكه همان معنای واحد، به بیگانه، مجوازاً و اعتبواراً    نحوه كاربری، معنای وجود را عوض نمی

 ه شده است.نسبت داد
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 اصالت وجودات خاص امكاني ارزیابي نظریه 

: 5731)قيصري،   ا متأ هين آ  را از عرف    ك  صدر« اص  و ود د در تحق »نظري  

گرچا  نظريا     (918/ 5: 5895)صررالمتألميي،   و ب  فلس   منتقل كرد  1اصطي د (57

ت فلسا    يكي از امتي زا ا متأ هين صدرت س    پذيرش و تأييد آ و  درستي اسو

با   سا   او و پياروانش     طرح اين ديدگ ه در فلآ  فيلس ف ص حب مكتب اسو

اص  و ود د در »نيسو؛ زيرا در فلس   او  اشك لك  خ  ي از  همراه شد تعميمي

دو  ش مل ود دات خ ص امك ني نيز شد؛ يعني او مصدا  ايان نظريا  را  « تحق 

 كا  لابشارا از هار قيادي اساو      2«حقيقو ود د»يكي در م رد  قرار داد:م رد 

كا  هما     « ود دها ي خا ص  »ديگر در م رد و  (55: 5731؛ هتو  918/ 5)هتان  

 .(95/ 3: 5895)هتو   حقيقو ود د هستند افراد

و اي   فراواني اين ادع  ق بل اثبا ت اساو؛  مشكلي ندارد و ب  براهين اول م رد 

ه ي آ  مشاكل دارد و سا ن    بره   ب   ح ظ ح ظ مدع  و هم  م رد دوم  هم ب 

  .ق بل قب  ي نيسو

                                                 
برگرفته از مقدمه قیصری و عین عبارات قیصری اسوت بوا   در توضیح این مطلب عبارات اسفار  .1

 اموراً  لوی   و»گوینود    اندكی تصرف و در این عبارت، قیصری و صدرا هر دو در مورد وجود موی 

و نیوز در  « اراتهماعتب عن فضلًا إیاه المعتبرین عدم مع ذاته فی لتحققه الظالمون، یقول كما اعتباریاً،

 ادامه هم این ادعا در هر دو متن به انحای دیگر آمده است.

مطالبی كه در این بخش آمده است، متعلق به صدراست و او هم در ابتدای ورود به بحث به تبع  .2

 مقیود  غیور  هو حیث من الوجود حقیقة»گوید  كند و می روشنی بیان می قیصری حقیقت وجود را به

و ما هم در ابتودای ایون بخوش بوه     ...«  الخصوص و العموم و الجزئیة و الكلیة و التقیید و بالإطلاق

بدون اینكه مقید به قیودی و مشوروب بوه شورطی     « وجود»و گفتیم حقیقت   همین معنا اشاره كرده

 باشد، مراد ما از حقیقت وجود روشن است.
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 با  نقاد   آوريم و ساس   ه ني را در تأييد ب ش اول مي  ابتدا بر  بحثادامدر 

 . پردازيم ب ش دوم مي
  «وجود»حقيقت لابشرطي  اصالتبرهاني بر  (الف

بدو  اينك  مقيد ب  قيدي و مشروا ب  شرطي ب شد  منا ق   « ود د»حقيقو 

در من قض  با  عادم و در   « ود د»عدم و طردكننده نيستي اسو؛ زيرا اگر حقيقو 

آياد   ب  تقيد ب  قيدي و ب  اشتراا ب  شرطي وابسات  ب شاد  لازم ماي    طرد نيستي 

اي  اي و ب  نيساتي  مطا رده   بدو  آ  شرا و قيد  ب  عدم  من قض « ود د»حقيقو 

اي ب  عدم دارد ب  دخ  او آ  شارا و قياد بيگ نا       نداشت  ب شد؛ بلك  اگر من قض 

و عادم  امتنا ع با   ير     ب شد. لازم  اين مطلب آ  اسو ك  امتن ع ادتما ع ودا د  

ب شد؛ يعني امتن ع ادتم ع ود د و عدم در ص رتي ب شد ك  آ  بيگ ن  دخ  و كند 

اش ايان اساو ادتما ع     و ود د را من ق  عدم و مط رد نيستي قرار دهد  لازما  

خ دي خ دش ممتن  نب شد و تن ق   ممتن  ب   ير ب شد و روشن  ود د و عدم ب 

ش د ك  تن ق    ا  د د ب  ذات اسو و نتيج  اين ميكناسو هر ممتن  ب   ير  مم

ممكن و د يز ب شد و اگر د يي ادتم ع ود د و عدم  ن شدني و ن ممكن اساو   

اي ن شدني و ن ممكن گشت  اسو و اين هما   انكا ر ايان اصال      ب  دخ  و بيگ ن 

دد؛ گار  بديهي اسو ك  ن معق ل و ن مقب ل ب ده  ب  انهدام بني   معرفو منجار ماي  

بدو  اينك  مقيد ب  قيدي و مشروا با   « ود د»بن براين ب يد پذيرفو ك  حقيقو 

شرطي ب شد  من ق  عدم و طردكننده نيساتي اساو و چا   ايان حقيقاو  با        

خ دي خ د من ق  عدم و مط رد نيستي اسو  معادوم نيساو و چا   معادوم     

شرطي ب شد  بدو  اينك  مقيد ب  قيدي و مشروا ب  « ود د»نيسو  پ  حقيقو 

آياد؛ بنا براين حقيقاو لابشارطي      م د د اسو  وگرن  ارت  ع نقيضاين لازم ماي  
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و ايان   1ب  عين ذاتش و ن  ب  حيثيتي تقييدي يا  تعليلاي  م دا د اساو    « ود د»

 اسو.    در تحق  و م د ديو 2«ود د»هم   اص  و حقيقو لابشرطي 
 هاي خاص امتناع اصالت وجوددو برهان بر  (ب

ل و متحقا   اصاي   «ودا د »حقيقو لابشرطي بحث  روشن شد ك   ت  اينج ي

اناد   ب  ذات اسو؛ ام  بر خالاف ديادگ ه فيلسا ف   حكماو متعا  ي كا  مادعي       

  ناد ا  صيلام د د ب  ذات و و بن براين « حقيقو ود د» از افراد ود ده ي خ ص

بال   ب  نظر نگ رنده اين ادع ي آن   ب طل اسو و اين بطالا  با  دو برها   زيار ق     

  اثب ت اسو: 

بر طبيعاو ودا د كا     افزو    براي اينك  ود د خ ص داشت  ب شيم برهان اول:

الامتي زي ك  اين ود د خا ص را از سا ير    الاشتراك بين ود دات اسو  م ب  م ب 

از سانخ   الامتيا ز  اگار ايان م با     در اين ص رت س زد  لازم اسو. ود دات ممت ز 

بطلاناش  مطرح اسو   ود د   در تشكي  خ صيالاشتراك ب شد  آ  گ ن  ك م ب 

ي  افارادي و  شاي   تشاكي  خ صا     ندارد طبيعو ود د  با  امك   ك   اين اسو

                                                 
دون حیثیوت تقییودی و وقتوی گفتوه     شود بدون اینكه مقید به قیدی باشد، یعنی ب وقتی گفته می .1

شود بدون اینكه مشروب به شرطی باشد، یعنی بودون حیثیوت تعلیلوی، بنوابراین مفوروض موا        می

وجودی است كه نه حیثیت تقییدی دارد نه حیثیت تعلیلی و طبق اصل امتناع ذاتی تناقض، چنوین  

دی كنوارش  یمر زاپ  چنین وجودی موجود است؛ آن هم در حالی كه نه ا ،وجودی موجود است

چنینی به علتی و شرطی استناد داشوت و ایون هموان اصوالت حقیقوت       آمد و نه در موجودیت این

 لابشرطی وجود است. 

، یك معنا بیشتر ندارد «حقیقت لابشرطی وجود»همان گونه كه قبلاً روشن شد، وجود در تعبیر  .2

یعنی بدون تقید به حیوث تقییودی و   بودن آن نیز  و این همان است كه نقیض عدم است و لابشرطی

 تعلیلی.
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  مرتبا  مصادا   حسب مرتب   ب   د  ود ي فت زيرا مراتب تنزلمراتبي داشت  ب شد؛ 

زيرا اگار   ب شند؛« وادب ب  ذات»ب يد آنه  مصدا  نقي ِ   نيستند  ا  د ديوادب

ب شاند و نا  مصادا  نقاي      « ا  دا د ب  اذات   واداب »اين مراتب نا  مصادا    

 «واداب ب  اذات  »ام  نقاي    آيد؛   ارت  ع نقيضين لازم مي«ا  د د ب  ذات وادب»

بن براين  1؛ا  د د ب  ذات اسو ممتن  )ك  هم   عدم وادب ب  ذات اسو( حقيقتي

ا  دا د  عادم واداب  » مصدا ِ هم  يدب  ا  د دي  تر از مرتب  وادب پ يينمراتب 

 كا   و روشان اساو   اسو« ا  د د ب  ذات ممتن » ب شند ك  خ د حقيقتي« ب  ذات

؛ بن براين ثب ت ود د ب شد از اي نح ه« ا  د د ب  ذات ممتن »مصدا ِ ندارد امك   

ود د ب شد  چ    تشكي  خ صي بر اس س نظ م الامتي ز ود دات خ ص  اگر م ب 

ب طل اسو  چنين ت ديهي نيز ب طل اساو؛ بنا براين ممكان نيساو      چنين مبن يي

 .الاشتراك اسو  ب شد الامتي ز ود دات خ ص از سنخ ود د ك  م ب  م ب 

الاشاتراك نب شاد     از سنخ م با   الامتي ز ود دات خ ص م ب  اگر از س ي ديگر
 صايل نب شاد؛ زيارا در ايان    اآيد آ  ود دات خ ص   م دا د ب  اذات و    لازم مي

نيسو و بن براين وض   ص رت  ب شي از ه يو هر ود د خ صي از سنخ ود د
هر ود د خ صي  هم   وض  م د ديو نيسو  بلك  فق  وض  ب شي و فرض 
اي  م  ب ش ديگرش ني زمند عاروض واساط   . اوض  م د ديو اسو  از ذات او

در   اساو « ودا د »اسو تا  با  م د دياو متصاف گاردد؛ چا   هرچا  غيار         
بلكا    بن براين ب  حسب خ دش م د د نيساو  م د ديتش ني زمند ود د اسو؛ 

                                                 
بدین صوورت كوه    ؛آن طقیاس ما یك شكل اول است با رعایت شرای دالّ بر این مطلب،قیاس  .1

الوجود بالوذات   اند و هر مصداق نقیض واجب بالذات، ممتنع سایر مراتب نازله مصداق نقیض واجب

 اند. الوجود بالذات پ  سایر مراتب نازله ممتنع ؛است
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 عينا   « ود د خا ص »ني ز ب  واسط  در عروض دارد و از اين رو فرض مجم ع  
بلكا    د خ ص  م د د ب  ذات و اصيل نيسو پ  ود  .فرض م د ديو نيسو

م   مطل ب   اين هاي در عروض ني زمند اسو در اتص ف ب  م د ديو ب  واسط 
م سو؛ پ  هم   گ ن  ك  از نظر صدرا متأ هين م هي ت متحق  ب  اذات نيساتند    

ات خ ص در فلس   ايش   مطرح اسو نيز متحق  ب  ذات و دآنچ  ب  عن ا  ود 
 .   م د د اصيل نيستند

)ك  ب   يد ب  قيدي و مشروا ب  شرطي ب شدبدو  اينك  مق« م د د» برهان دوم:

احتما ل دوم محا ل و    گ ييم( ي  م د د اسو ي  معدوم. طي ميآ   م د د لابشر

  «م دا د »هم   تن ق  مح ل اسو؛ پا   « م د د»ب د   ب طل اسو؛ زيرا معدوم

حا ل كا     گزيرنا  ت  ع نقيضين محا ل و نا ممكن اساو     معدوم نيسو و چ   ار

ب يد م د د ب شد و چ   فرض بر اين اسو   )لابشرطي( معدوم نيسو« م د د»

ب ياد ايان حقيقاو      نين حقيقتي مقيّد ب  قيدي و مشروا ب  شرطي نيساو ك  چ

ب شد؛ زيرا اين حقيقو طب  بيا ني كا  گ تا      نيز« ا  د د ب  ذات وادب»م د د  

ياد با  قيادي و    و هم م د ديتش در حا  ي اساو كا  مق    هم م د د اسو  شد

چ و روشن اسو م د دي ك  در م د ديتش مقيد ب  هي مشروا ب  شرطي نيسو

؛ بنا براين  «ا  دا د ب  اذات اساو    وادب»قيدي و مشروا ب  هيچ شرطي نيسو  

  بدو  اينك  مقياد با  قيادي و مشاروا با  شارطي ب شاد         «م د د»روشن شد 

 اسو. «ا  د د ب  ذات وادب»

و « م دا د »؛ زيارا نسابو باين    «هر م د د اصايل  م دا د اساو   »ي ياز س 

و در هار   ساو  يا  تسا وي   عم م و خصا ص مطلا  ا   ي  نسبو« م د د اصيل»

دو  نا   اك. ص رت كلي درسو اسو ب « م د د اصيل»ص رت حمل م د د بر 

تشاكيل  اول كنيم و ي  قيا س اقتراناي شاكل     گزاره ف   را ضميم  يكديگر مي
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   :دهيم بدين ص رت ك  مي

كا   « ا  د د ب  ذات اسوم د د  وادب»و « اصيل  م د د اسوهر م د د »
؛ بن براين «ا  د د اسو هر م د د اصيل  وادب»دهد ك   مينتيج  اول طب  شكل 

آنچا  در   رو اگر  ينا   مستلزم ود ب ذاتي م د د اصيل اسو و ازاص  و ود د
لازم   اصايل ب شاند   شا د   شن خت  مي« ود دات خ ص» فلس   صدرايي ب  عن ا 

و  ا  د د ب  ذات تحقا  داشات  ب شاد    ود دات اصيل  وادب اين آيد ب  تعداد مي
اين ب  براهين ت حيد ذاتي من ف ت دارد؛ بن براين ممكان نيساو آنچا  در فلسا       

 با  عنا ا  ودا دات خ صا  پذيرفتا  شاده  م دا د اصايل و متحقا          صدرايي 
 ب  ذات ب شد.

 ات خاصاصالت وجودپاسخ به دفاعيات صدرالمتألهين از  (ج

اصا  و  صدرا متأ هين خ د مت طن با  ايان احتما ل با ده اساو كا  در ما رد        

ا  داا د  وادااب»باا  « اصاا  و وداا د در تحقاا »وداا دات خاا ص  كسااي بگ يااد 

  گردد؛ از اين رو ب  طرح اين احتما ل با    ب د  م د د اصيل امك ني منجر مي«ب  ذات

ص رت اشك  ي بر نظري  اص  و ود د  در صدد دف ع از نظر خا د )يعناي اصا  و    

يا   مساةل  اصا  و ودا د و     ود د خ ص امك ني( برآمده اسو؛ از اين رو بعد از ب

گ يد: اگر بگ يي در ص رت م د دياو   م د د اسو بن   ذات   مي« ود د»اينك  

ا  دا د ب  اذات ب شاد؛ زيارا      هر ود دي بن   ذاتش  ب ياد هار ودا دي  واداب    

 ا  د د ب  ذات معن يي ندارد دز اينك  چيزي بن   ذاتش م د د ب شد. وادب

 أنوه  بنفسوه  الواجوب  وجود معنى»دهد:  ميسس  از اين اشك ل اين گ ن  پ سخ 

 إذا أنوه  بنفسوه،  الوجوود  تحقق معنى و قابل و فاعل إلى احتیاج غیر من ذاته مقتضى

«  بوه  یقووم  آخور  وجوود  إلى تحققه یفتقر لم بفاعل أو الواجب فی كما بذاته إما حصل

 . (01/ 5)هتان: 
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م د دياو  با د   «ب  اذات »ت ضيح پ سخ صدرا متأ هين ايان اساو كا  باين     

ب د  م د ديو ود د اصايل امكا ني  ت ا وت هساو؛     «ب  ذات»ا  د د و  وادب

با  ايان معن ساو كا  او در     « ا  د د ب  ذات وادب»در م رد « ب  ذات»زيرا تعبير 

م د يتش ب  هيچ چيزي ني ز ندارد؛ ن  ب  علو ف علي ك  او را ايجا د كناد و نا     

ا  دا د    واداب » شاد؛ بنا براين   علو ق بلي ك  پذيراي ود دي خ رج از ذاتش ب

او م د د اسو بدو  حيثيو تعليلي )واسط   ك  معن  بدين؛ «م د د اسو ب  ذات

ودا د اصايل امكا ني    »در ثب ت( و بدو  حيثيو تقييدي )واسط  در عروض( و 

او م د د اسو بدو  حيثيو تقييادي فقا ؛    ك  معن  بدين؛ «م د د اسو ب  ذات

پ  ب  صرف اينك  ود د اصيل امك ني در م د ديتش حيثيو تقييدي و واساط   

ا  د د ب  ذات ب شد ك  ن  حيثيو تعليلي  آيد او وادب در عروض ندارد  لازم نمي

ا  د دبا د  ودا د اصايل لازم     ني ز دارد و ن  حيثيو تقييدي؛ بلك  براي واداب 

 ب  حيثيو تعليلي ني ز داشت  ب شد و ن  ب  حيثيو تقييدي. اسو او ن 

د اب ف   را ب  شي   ديگري بيا     (91: 5737)هتو  مش عر صدرا متأ هين در 

« ضارورت از اي  »و « ضارورت ذاتاي  »گذاشتن بين كرده اسو. او در آنج  ب  فر 

ا  د د و هام باراي ودا د     گ يد درسو اسو ك  م د ديو هم براي وادب مي

ك ني  ضروري اسو  زيرا ثب ت شيء براي خ دش ضرورت دارد  ام  ضرورت ام

ا  دا د با     اسو ك  م د د ضاروري « ضرورت از ي»ا  د د   م د ديو وادب

هيچ قيد و شرطي ني ز ندارد؛ از اين رو ذات واداب بادو  هايچ قياد و شارطي      

د غناي  م د د اسو؛  ذا او مقدّم ا  د د بر هر ود د و تا مّ ا  دا د و در ودا    

اسو؛ ام  ضرورت م د ديو ودا د اصايل امكا ني ضارورت ذاتاي اساو كا         

ا  د د  مقيد با  ذات م ضا ع اساو؛ چا   تا  ذاتاي       ضرورت م د د ضروري
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نب شد  م د ديتي نيسو ت  ضرورت ود دي ب شد و چناين ذواتاي چا   عاين     

ساو  اند  بدو  حض ر ذات ف عل در مرتب  ذوات آنه   اصلا  ذاتي ني تعل  ب  علو

ت  گ ت  ش د ثب ت ذات براي خا دش ضارورت دارد و با  دنبا  ش گ تا  شا د       

ا  د دب د  اسو؛ پ  ف صال  ودا د امكا ني اصايل با        ضرورت  ملاك وادب

ا  د دب د  بسي ر اسو و ب  صرف اينك  بر مبن ي اص  و ودا د  ودا د    وادب

د د ب  ذات ا   ت ا  آ  را وادب امك ني  ب  ذات و بن   ذاتش م د د اسو  نمي

 قرار داد. 

كناد و   ب  نظر نگ رنده هيچ ي  از دو بي   صدرا متأ هين اشك ل را حال نماي  

ا  د دبا د    مشكل همچن   ب قي اسو؛ يعني ب يد گ و اص  و ود د ب  واداب 

   1گردد. هر ود د اصيل و ود ب ذاتي هر متحق  ب  ذات  منجر مي

د اصايل و متحقا  ب  اذات  در    كند؛ زيرا اگر ود  بي   اول مشكل را حل نمي

                                                 
با توضیحات گذشته تكلیف ممكنات روشن است؛ ممكنات موجودند بالعرض؛ یعنی وجود حق  .1

به آنها انتساب بالعرض دارد؛ نظیر اینكه وجود حق به اسما و صفاتش انتساب بالعرض دارد؛ منتها 

 توان به آن ورود كرد.  در این مقاله نمی

اند، جوواب ایون اسوت كوه      ود و عدمدر این صورت، ممكنات واسطه میان وج گفته شوداما اینكه 

اند نه واسطه بوین وجوود و عودم؛ نظیور      ماسوای ذات، نزد عارف معدوم حقیقی و موجود بالعرض

 الماهیوات  ان»انود. قوال صودرالمتألهین      اینكه ماهیات نزد صدرا معدوم حقیقی و موجود بالعرض

 بحسوب  لا و ذواتهوا  بحسوب  هاأنفسو  حود  فوی  لا موجودة غیر أنها بمعنى عدمیة... أمور الإمكانیة

 و الغیور  بتوأيیر  موجوداً یصیر أن لایمكن نفسه حد فی موجوداً لا و وجوداً یكون لا ما لأن -الواقع

 هوی  إنموا  موجودیتهوا  الماهیوات  و أنحواهه  و شوئونه  و أطوواره  و الوجود هو الموجود بل إفاضته

بین وجود و عدم نیسوت؛ زیورا معودومیت آن حقیقوی اسوت،        و موجود بالعرض، واسطه«  بالعرض

 گرچه موجودیت اعتباری و مجازی دارد. 
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م د ديتش ب  علتي و حيثيو تعليلي وابست  ب شد  لازم  وابستگي م د ديو اين 

ود د ب  علو  اين اسو ك  در ص رت تحق  آ  علو  ود د م روض  م دا د  

ب شد و در ص رت عدم تحق  آ  علو  ود د م روض  م دا د نب شاد و ايان     

د د م روض  عرض م ا رقي ب شاد كا     اش آ  اسو ك  م د ديو براي و لازم 

گ هي براي او هسو و گ هي نيسو و روشان اساو كا  ممكان نيساو عارض       

م  ر   عين ذات معروضش ب شد  بلكا  زاياد بار آ  اساو و ايان يعناي اينكا         

ود دي ك  طب  فرض  م د ديتش عين آ  با د  م دا ديتش عاين آ  نب شاد      

 د م روض اسو؛ بنا براين اگار   بلك  زايد بر آ  ب شد و اين خلف در اص  و ود

ب  اهيم همچن   ب  اص  و ود د م روض پ يبند ب شيم  ود د م روض نب يد در 

م د ديتش ب  علتي و ب  حيثيو تعليلي وابست  ب شاد و در ايان صا رت ودا د     

ا  د د ب  ذات اسو ن  ود د امك ني؛ پا  اصا  و هار ودا دي       اصيل  وادب

 د  آ  اسو. ب ا  د د ب  ذات ملازم ب  وادب

كند؛ زيرا اگر ود د اصيلي ب  تكيا  بار علاو      بي   دوم نيز مشكل را حل نمي

ا  دا د  ايان پرساش هساو كا  ذات      حقيقتي ش د عين م د ديو و ضاروري 

ود دي م روض  آي  قبل از دخ  و علو  ود دي ك  با  ن ا  ذاتاش م دا د     

از دخ  او   اسو  هسو ي  نيسو؟ اگر ذات ود دي م روض هم   گ ن  ك  بعد

علو  ود دي اسو ك  ب  ن   ذاتش م د د اسو  قبل از دخ  و نيز ودا دي  

ا  د د ب  اذات و   اسو ك  ب  ن   ذاتش م د د اسو. در اين ص رت او وادب

داراي ضرورت از ي اسو ك  ب  هيچ قيد و شارطي ني زمناد نيساو؛ زيارا طبا       

تش م د د اساو و  فرض ب  اينك  هن ز علو دخ  و نكرده اسو  او ب  ن   ذا

ا  دا د ب  اذات و    روشن اسو ذاتي ك  بدو  دخ  و علتي م د د ب شد  وادب

داراي ضرورت از ي اسو و اگر ذات ودا دي م اروض  فقا  بعاد از دخ  او      
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اش انقلاب در حقيقو اسو؛ زيرا ود د  علو ب  ن   ذاتش م د د اسو  لازم 

ز دخ  و علو  عاين  م روض بعد از دخ  و علو  عين م د ديو اسو و قبل ا

گ نا گ  ؛ و اي انقالاب      حقيقاو  دو ب  اسو ود د ي  پ  1م د ديو نيسو؛

گردد؛ زيرا فرض اين اساو   مح ل و ممتن  اسو؛ زيرا ب  تن ق  و خلف منجر مي

ك  ي  ذات در عين اينك  هم   ذات اسو  هم   ذات نيسو. چگ ن  ممكن اسو 

اي عين م د دياو   و در مرحل  اي عين م د ديو ب شد ي  ذات واحد در مرحل 

نب شد؟ پ  ود د م روض  مح ل اسو ك  ب  ن   ذاتش م د د ش د و بنا براين  

امك   م د ديو ندارد؛ پ  از دو احتم ل مذك ر راه دوم محا ل و راه اول مثباو   

 2.ادع ي م سو و ب يد گ و اص  و ود د ملازم ب  ود ب ذاتي ود د اسو
   اشكالتألهين در طرح یك و صدرالم اشراقاشتراك شيخ  (د

و  اشارا  در اينج  ت د  ب  اين نكت  خ  ي از  طف نيسو ك  هر ي  از شايخ  

مكتاب     آ  را علي  صدرا متأ هين ب  قب ل ملازمو م د د ب  ذات ب  ود ب ذاتي

با    اص  و ود دب  قب ل ملازمو  اشرا يعني شيخ  اسو؛  مق بل خ د ب  ك ر برده

                                                 
هر ذات، با خود آن ذات نسبت امكانی ندارد تا علوت، ذات را ذات كنود و جعول ذات و ذاتوی      .1

انی است؛ حال آنكه نسبت بین برای ذات شیء، محال است؛ زیرا مناب احتیاج به علت، نسبت امك

ذات و ذات نسبت وجوب است نه امكان. وانگهی این ذات قبلاً معدوم و لاشیء بووده و ایون ذات   

معدوم قبلی یا معدومیتش عین آن ذات است؛ پ  چنین ذاتی دو حقیقت دارد؛ در یك حال عوین  

ن نیسوت؛ پو    معدومیت است و در حال دیگر عین موجودیت است. یا معودومیتش عوین ذات آ  

موجودیت حاصل از ناحیه علت نیز عین ذات نیست؛ زیرا موجودیت همان جایی بایود بورود كوه    

 معدومیت هست، وگرنه رافع معدومیت نیست.

اند؛ مثل صفات حق كه از آن جهت   قبلاً روشن شد كه ممكنات معدوم حقیقی و موجود بالعرض .2

 بالعرضِ وجود حق به آنها بالعرض موجودند. اند، موجودیتی ندارند، ولی با انتساب كه صفت
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  مكتب اص  و ود د با  كا ر بارده    علي اشك لعن ا  ي   ود ب ذاتي  آ  را ب 

با   م هيو ب  ود ب ذاتي  آ  را  اص  وصدرا متأ هين نيز ب  قب ل ملازمو  اسو.

غ فل از اينك  اين  مكتب اص  و م هيو ب  ك ر برده اسو؛ علي  اشك لي  عن ا  

 گاشك  ي ك  هر ي  از آ  دو فيلسا ف بازر  يعني  ؛مشترك ا  رود اسو اشك ل

 س زد  بر ديدگ ه خ دش نيز وارد اسو.  بر مكتب مق بل خ د وارد مي

بي   كارديم   « ب»دو بره   بند گ ن  ك  در بره   دوم از  ت ضيح اينك  هم  

و فار  هام    ا  دا د ب  اذات اساو    اصيل )ي  م د د ب  ذات(  وادب هر م د د

 اصا  و ودا د  با    ب ورمنادا  كا    چن   -كند ك  م د د ب  ذات  ود د ب شد نمي

گ يناد؛ زيارا    م هياو ماي   اصا  و لا  ب  يك  ق  چن   -ي  م هيو ب شد -گ يند مي

و با  عاين ذاتاش     ساو معي ر م د ديتش هم   ذات او و اصيل  م د د ب  ذات

روشن اسو ذات هار چياز از   و  ي زايد بر ذاتشواسط  حيثيّت م د د اسو ن  ب 

اسو؛ بن براين نسبو م د دياو  پذير و ممتن  الان ك ك ب  ذات  ن  خ دش ددايي

 ؛نسبو ود بي و ضروري اسو ك  ب  عين ذاتش م د د اسو  ب  م د د ب  ذات

مك ني  ضروري نيسو و سلبش از آ  ممتنا   اح ل آنك  م د ديو براي م د د 

ندارد م د د امك   نيسو؛ بن براين م د د ب  ذات چ  ود د ب شد و چ  م هيو  

ب  ذات اسو؛ پا  هار م دا د ب  اذاتي       ا  د د دبوا مك ني ب شد  بلك  حتم  ا

پذيري آ  ق بل تص ر نيسو؛  ك  در اين ص رت  عدم ب  ذات اسو ا  د د وادب

اصا  و  عليا  مكتاب    اشاك ل ب  عن ا  يا    را اين مطلب اشرا از اين رو شيخ 

د بر ذات او و م  ير با   بگ يد م د ديو ود د  زا او مي اسو. ك ر برده  ب ود د

معيا ر ذاتاش م دا د     ب  م د ديو ود د  ن   ذاتش ب شد  ؛ زيرا اگرآ  اسو

غیوره؛   وجود الوجوود »: اسو و در اين ص رت ق بل تص ر نيسو ك  عدم بسذيرد
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 یتصوّر فلا كذا لماهیّته فكان وجوداً لكونه موجوداً كان لو الماهیّة و أصل فى قیل كما

 .(97/ 5: 5731)شيخ لشيلق   «ینعدم ان

دانند،  ي كه ماهيت را موجود بالذات ميیرا صدرالمتألهين به آنها اشكالهمين 
 إنما   م هي  علي ا م د دي  حمل مصدا  أ  نسلم لا: »گوید . او ميسازد وارد مي

 ء ا شاي  انقالاب   زم كذ   الأمر ك      و كيف ق   ه... كم  ا م هي  تل  ن   ه 
  مصاداق    ذاتا   فاي  كا    إذا ا ممكن فإ ّ .ا ذاتي ا  د ب إ ى ا ذاتيمك   الا عن

 1«وادبا    بال  ممكنا    يكان  فلام   ا   ذاتيا    ا  دا د   كا    عليا   ا م د دي   صد 
 .(31: 5731)صرالمتألميي،  

با د  چيازي     بن براين هر دو فيلس ف بزرگ ار قب ل دارند ك  م د دب  اذات 

اما    ؛صل چنين ملازمتي م رد قب ل هر دوسواملازم ب  ود ب ذاتي آ  اسو و 

در ن ي اص  و ود د است  ده كرده و يكي از اين دو فيلس ف  از اين ملازمو  

ديگري در ن ي اص  و م هيو؛ غ فال از اينكا  هار چيازي غيار از حقيقاو       

                                                 
 مودعا كه صدرا اصالت وجود را مستلزم وجوب ذاتی وجود دانسته است.  نیستالبته مدعا این  .1

را ملازم بوا  « موجود بالذات»شده هر یك از شیخ اشراق و صدرا  طبق سندهای ارائهكه این است 

به نف  ذاتش موجود است نوه بوه وجوود     ی كهدداند. موجود بالذات یعنی موجو وجوب ذاتی می

داننود؛ پو     گوید قایلان به اصالت وجود، وجود امكانی را موجود بالذات موی  زاید؛ منتها شیخ می

گوید قایلان به اصالت ماهیت، ماهیت امكانی را  باید وجود امكانی، واجب بالذات باشد و صدرا می

ب بالذات باشد؛ یعنی هر دو نفر یوك كبورای   داند؛ پ  باید ماهیت امكانی واج موجود بالذات می

الوجوود بالوذات اسوت و     كلی را قبول دارند و آن اینكه هرچه به نف  ذاتش موجود بوود، واجوب  

اشكال نگارنده این است كه صدرا طبق همین كبرای كلی وجودات امكانی را كوه موجوود بالوذات    

كند، به خوودش در   شكالی كه به شیخ میداند، باید به وجوب ذاتی آنها هم ملتزم شود و همان ا می

 شود؛ چون به صغرا و كبرا ملتزم است. باب اصالت وجود امكانی وارد می
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ا  دا د   آياد واداب   لابشرطي ود د  اصيل و م د د ب  ذات ب شد  لازم ماي 

گ نا گ  ؛  ه ي  ب شد  چ  آ  م د د ب  ذات  ود د خ ص ب شد و چ  م هيو

بن براين براي ره يي از اين اشك ل ب يد اصا  و هار چيازي غيار از حقيقاو      

ا  د دب د   لابشرطي ود د را ن ي كرد؛ وگرن  در هر ص رت گرفت ر وادب

ه ي گ ن گ   خ اهيم شد و كا ر با  تعادد     آ  ود دات خ ص  ي  آ  م هيو

 .وادب منجر خ اهد شد
 نبودن وجودات امكاني  لذاتهـ( اعتراف صدرالمتألهين به موجودبا

اص  و ودا د در  »ك  ك  گذشو  گرچ  صدرا متأ هين در مق م بحث از  چن  

كند ك  ودا دات امكا ني با  ن ا  ذاتشا   م دا د و بنا براين         ادع  مي« تحق 

پذيرد ك  آنه  م د دات اعتبا ري كا  با  ن ا  ذاتشا   م دا د        اند و نمي اصيل

داد   امك ني را وض  م د دياو آ  قارار ماي    نيستند  ب شند؛ بلك  او وض  ود د

ت د  ي  ب   بدو  اينك  ب  حيثيو ديگري وراي ذاتش ني زمند ب شد؛ ب  اين ح ل  بي

كناد و م د دياو    نشيني ميت د  در م ارد ديگري از اين ديدگ ه معروفش عقب

ود دات امك ني را ب  امري خ رج از ذاتش   ني زمند دانست  و وض  ذات آنها  را  

با د  شايء   بر آ  ندانست  اسو؛ بلك  اصلا  من ا امك ني« م د د»ك في در صد  

را اين دانست  اسو ك  شيء در مرتب  ذاتش م د د نب شد. بر اين اسا س ودا د    

در ص رتي  امك ني خ اهد ب د ك  اصيل و متحق  بذات  نب شد و وض  آ   هما    

ب  علتي ني ز ب شد كا  او  وض  م د ديو نب شد؛ بلك  در حمل م د ديو بر آ  

با  خا دي خا د  متصاف با        آ را متصف ب  م د ديو سا زد  بعاد از آنكا     

گ ياد:   ماي  (41: 4531، همو  )م د ديو نيساو؛ از دملا  او در مبادأ و معا د     

 هوو  لذاتوه،  الواجوب  فی بالموجودیة الحكم صدق مطابَق و الموجود حمل فمصداق»
در «. ذاتوه  نفو   غیور  أخرى حیثیة بواسطة الممكن فی و بذاته... ذاته حیث من ذاته
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كند كه مصودا  م و ديود در يقتقود اميوا ي      اين بخش از عبارت او تصريح مي
دهود:   يتثتد ديگري اسد غتر  فس ذاتش و سپس مطلب را ايون و  وه اداموه موي    

 إلوى  موجووداً یحتواج   صیرورته أو بالوجود اتصافه أو الموجودیة فی الممكن فإذن»
«.  كوذلك  یكون  لم ما الموجود... بعد مفهوم مع متحدا یجعله جاعل أو فیه ریؤي مؤير

گردد  بعد از آنك  اين گ ن  )متصاف با     گ يد ممكن ت س  علو م د د مي مي

ياو  دم د ديو( نيسو؛ سس  او بر اين ادع  ك  ممكان بعاد از آنكا  با  م د     

گ نا  اساتدلال   متصف نيسو  در اتص فش ب  م د ديو ني زمند علو اسو  اين 

 ... یحووج  إیاه صیرورته ففی المعنى و الذات بحسب شیئاً یغایر ما كل إذ»كند ك :  مي
 توسویط  فوإن  لوه  مقوما جزء أو الذات عین ء شی كان إذا ما بخلاف سبب و علة إلى
 و الفساد بدیهی له ذاتی هو ما بین و بینه أو ذاته، و ء الشی بین التأيیر تخلیل و الجعل
حقيقو امك ني بعد از عدم اتص ف با  م د دياو  ت سا  علاو      «.  البطلان أولی

گردد؛ زيرا هر چيزي ك  ب  حسب ذاتش ب  چيز ديگاري   متصف ب  م د ديو مي

م  ير ب شد در اينك  ذاتش  آ  چيز ديگر ش د  ني ز ب  علو دارد؛ بر خلاف د يي 

دخ  او علاو   ك  چيزي عين ذات و حقيقتي ب شد ك  در ايان صا رت نيا ز با      

اش واضاح ا ابطلا     نيسو؛ چ   دعل و تأثير علو بين شيء و خ دش ي  ذاتاي 

اسو. طب  اين استدلال ود د امك ني در ص رتي در م د ديتش ب  علو ني زمند 

اسو ك  م د ديو عين ود د امك ني نب شاد و ايان عينا   هما   انكا ر اصا  و       

هم   گ ن  كا  م هياو را   ود دات امك ني اسو؛ يعني ب يد گ و صدرا متأ هين 

داند  ود دات امكا ني را نياز در م د دياو اعتبا ري      در م د ديو اعتب ري مي

داند ك  ودا د امكا ني ذاتاش     داند؛ زيرا دعل و دخ  و علو را در د يي مي مي

 هم   م د ديتش نب شد.
گ يد روشن شد ك  من ا ود ب ذاتي اين اسو ك   سس  در ادام  عب رت مي
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ذاتش مصدا  م د ديو ب شد و من ا امك   اين اسو كا  شايء    شيء در مرتب 

 كوون  إلا لوی   الوذاتی،  الوجوب مناب هو ما أن تلوناه مما لك فتبین»چنين نب شد: 

 و الموجودیوة  لانتزاع منشأ و قیوما و حقیقة و حقا نفسه حد و ذاته مرتبة فی ء الشی

 1«. ذلك عدم الإمكان مناب و الموجود مفهوم لصدق مصداقا

 نتيجه 

اي اساو كا  صادرا متأ هين آ  را از عرفا   با        نظري « اص  و ود د در تحق »

فلس   آورد و ب  اين ك ر تح ل بزرگي را در فلس   محق  س خو؛ و ي بر خلاف 

دانناد    ماي « ودا د »عرف  ك  مصدا  اين نظري  را منحصر در حقيقو لابشارطي  

مص دي  اين نظري  قرار داد؛ و اي او  صدرا متأ هين ود دات خ ص امك ني را نيز 

از تعميم نظري  اص  و ود د ب  ود ده ي خ ص امك ني  ب  اشك ل ود ب ذاتي 

ها يي كارد    ود دات امك ني گرفت ر شد و اگرچ   براي دف  ايان اشاك ل تالاش   

ه ي او در حل اشاك ل نا م ف     كند ك  تلاش شده روشن مي دقو در مط  ب گ ت 

ه يش از تعميمي ك  در بحاث اصا  و      او در برخي ن شت ب ده اسو؛ ت  د يي ك

 نشيني كرد.  ود د داده ب د  عقب

                                                 
داند كه شیء به نف  ذاتش مصداق موجودیت باشد و  وقتی ایشان مناب وجوب ذاتی را این می .1

اساس نظر صدرا  بودن وجودات ماسوى الله كه بر نه به وجود زائد، روشن است این سخن با امكانی

بودن  اند، نه به وجود زاید، سازگاری ندارد؛ زیرا فرض بر امكانی به نف  ذاتشان مصداق موجودیت

 آنهاست؛ حال آنكه مناب وجوب ذاتی را واجدند. 

مرز واجب بالذات و ممكن هم باید گفت واجب بالذات موجود حقیقوی و بالوذات اسوت و     دربارة

 اند. ممكنات موجود بالعرض
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